
کارگــردان  هــادی  منوچهــر 
ســینما در صفحــه خــود بــا 
ســریال  از  عکســی  انتشــار 
»نیســان آبــی« خبــر پخش 
شــبکه  در  را  ســریال  ایــن 
خانگی منتشــر کرد. او نوشته:»قسمت اول هم 

اکنون در فیلیمو در حال پخش است.«
امیــدوارم ببینیــد و دوســت داشــته باشــین. 
لطفاً نظرتونو در مورد این قسمت بنویسید. 
این ســریال بــر اســاس فیلمنامه ســینمایی 
نیســان آبی نوشــته کمیــل روحانی ســاخته 
شــده و مــن نیــز از همــه عوامــل عزیــزم که 
همراهــی  مــرا  و  بودنــد  کنــارم  صمیمانــه 

کردند، ممنونم.«
کارگــردان  مؤتمــن  فــرزاد 
اســت:  گفتــه  نیــز  ســینما 
باشــد  لازم  دیگــر  »شــاید 
»صفحــه  فیلم‌هـــاى  کــه 
به‌عنــوان  را  کامپیوتــر«ى 
در  داســتانگویى  از  شــکلى 
ســینما به رســمیت بشناســیم. در این شــکل از 
فیلم هـمه تصاویر روى صفحه کامپیوتر، تبلت 
یــا موبایــل شــکل می‌گیــرد. این‌گونــه فیلم‌هـــا 
از ســال٢٠١٠ بــه بعد با شــدت گرفتــن تأثیرات 

اینترنت رواج پیدا کرد.«
بازیگــر  مقدمــی  شــبنم 
سینما نیز با انتشار عکسی 
پاییــزی  آرزوی  پاییــز،  از 
اســت.  کــرده  پربــاران 
»کاش باز همین‌جور پاییز 
احاطــه‌ام کند. بدجور دلم 
تنگ پاییز اســت.پاییز واقعی که باد و باران و 
برگ‌ریزان داشــته باشــد.مثل پاییــز قدیم‌ها.

دلم تنگ باران است.«

و  بازیگــر  آقاخانــی  ایــوب 
کارگــردان ســینما و تئاتــر در 
صفحه خود با انتشار عکسی 
از پشــت صحنه تئاتر رگ در 
این باره نوشت: »با دوستان 
همدلم پشــت صحنه تلــه تئاتر»رگ«.این کارم 
را بســیار دوســت داشــته و دارم و همیشــه دلــم 
می‌خواســت بــه نحــوی بمانــد.در ایــن روزهای 
پیچیــده هــزار و چهارصد و آینــده گنگ تئاتر چه 
راهــی بهتر از تلــه تئاتر شــدنش؟.با دوســتانم و 

دوستی‌شان می‌شد؛شد.خدا حفظشان کند.«
روزهــا  ایــن  شــکیبا  هوتــن 
»بالاخــره یه روزی قشــنگ 
نوشــته  می‌زنــم«  حــرف 
دیویــد ســداریس و ترجمه 
پیمــان خاکســار را خوانــده 
است. این کتاب صد‌و‌هشــتمین کتاب شنیدنی 
رادیوگوشه و بیست‌و‌دومین اتفاق شنیدنی این 

رادیوست که منتشر شد.
ســعید بیابانکی در استوری 
خــود از برگــزاری یــک دوره 
آموزشــی آنلاین خبــر داده 
که تدریس آن را اســماعیل 
آذر، شــاعر و استاد دانشگاه 
دربــاره  مذکــور  آموزشــی  دوره  دارد.  به‌عهــده 
تاریــخ بیهقــی اســت و آنطــور کــه در اطلاعیــه 
آمده عموم علاقه‌منــدان می‌توانند از آن بهره 
بگیرند. بیابانکی نوشــته: »در این دوره مجازی 
دکتر اســماعیل آذر با تسلطی کم‌نظیر و کلامی 
شــیرین شــما را با روایت‌های جذاب و شنیدنی 
و نثر زیبای تاریخ بیهقی آشــنا می‌سازد.« برای 
اطلاع بیشــتر درباره کم و کیف این کلاس که تا 
دوم آبــان برای ثبت نام در آن فرصت هســت 

می‌توانید به صفحه »آموزگارا« سری بزنید.

دغدغه اصلی تئاتری‌ها معیشت است
بــر  تکیــه  بــا  کرونــا  دوران  از  قبــل 
حــوزه  در  عمومــی  اجراهــای 
در  موفقیــت  و  نوجــوان  و  کــودک 
زمینــه جذب تماشــاگر با تأســیس 
در  کشــور،  شــرق  تئاتــر  مؤسســه 
تمامی شــهرها به اجــرای عمومی 
می‌پرداختــم و تاکنــون در تمامــی 
خراســان  اســتان‌های  شــهرهای 
رضوی، شمالی، ســمنان، گلستان 
و تهــران اجرای عمومی داشــته‌ام 
کرونــا  از  پیــش  اجــرای  آخریــن  و 
هم در فرهنگســرای گلســتان تهران پیش روی مخاطبان 
قــرار گرفت. متأســفانه با شــروع دوران کرونــا و تعطیلی 
بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دو سال گذشته، 
در انــزوای کامــل و تعطیلی گروه به ســر بــرده و می‌بریم 
و نمی‌دانیــم آینده چه خواهد شــد و چه چشــم‌اندازی را 
بایــد متصور بــود. تنها راه حمایت از هنــر و هنرمندان در 
ســطح ملی، اختصاص بودجه متناسب و ثابت است که 
پرداخت‌های ماهانه را شــامل شود و کمک‌های یارانه‌ای 
و بیمه بیکاری هنرمندان و... در دوران کرونا حمایت‌های 
کمــی از هنرمنــدان شــد کــه می‌شــود گفت هیــچ تأثیری 
نداشــت. کمــک ۳ میلیون تومانی صنــدوق هنر که برای 
دقیقــاً ۱۹ مــاه در نظــر گرفتــه شــده بــود می‌شــود چیزی 
حــدود ماهــی ۱۵۰ هــزار تومان کــه این مبلــغ کفاف هیچ 
چیزی را نخواهد داد. مشــکل تئاتر اســتان‌ها در واقع درد 
مشترک تئاتر کشور است. از جمله این مشکلات می‌توان 
بــه ایــن مــوارد اشــاره کرد: عــدم طبقه‌بنــدی اســتان‌ها و 
شهرســتان‌های کشــور بــر اســاس جمعیــت و تولیــد آثار 
هنــری و میزان مخاطــب هنری برای اختصــاص بودجه 
فرهنــگ و هنــر. مثلًا بــرای شهرســتانی مثل نیشــابور که 
جمعیتــش از چندین مرکز اســتان کشــور بیشــتر و میزان 
علاقــه مــردم و اســتقبال آنهــا از تولیدات هنــری چندین 
برابــر بســیاری از شهرستان‌هاســت، بودجــه‌ حتــی ریالی 
تعریف نشــده اســت. به نظر مــن بایــد ادارات فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی شهرستان‌های بزرگ در حوزه جمعیت و 
بزرگ در حوزه ســابقه و تولید آثار فرهنگ و هنر از حالت 
اداره به اداره کل تبدیل شــوند تا مستقیم با وزارتخانه در 
ارتباط باشــند تا بودجه‌ای کــه وزارتخانه در اختیار ادارات 
کل قــرار می‌دهــد، در مرکــز اســتان حیــف و میل نشــود. 
مســلماً ایــن روزها دغدغــه اصلــی هنرمندان معیشــت 
اســت و بــه همیــن دلیل هــم درگیــر شــغل‌های دیگری 
بجز تئاتر شــده‌اند و نمی‌تواننــد به تولید و خلع اثر هنری 
فکر کنند. بحث معیشــت برای هنرمنــدی که می‌خواهد 
بــا تمام عشــق و علاقه‌اش بــه هنر بپردازد مســأله جدی 
اســت و اگــر این امنیت خاطر وجود نداشــته باشــد بدون 
و  متمرکــز  را  خــود  نمی‌توانــد  هنرمنــدی  هیــچ  تردیــد 
همــان کار همیشــگی را دنبــال کنــد. ایــن یعنــی به خطر 
افتــادن فرهنگ و هنر در یک جامعــه و اگر در جامعه‌ای 
هنرمندان بخصوص به دلایل مالی به انزوا بروند یا برای 
کسب درآمد به کارهای دیگری مشغول شوند، نمی‌توان 
آینده خوبی بــرای آن جامعه متصور بود. هنرمندانی که 
در شهرســتان‌ها به کار حرفه‌ای مشغول هستند به‌شدت 
نیاز به انگیزه‌های مالی دارند تا بتوانند با خیالی راحت‌تر 
به کار حرفه‌ای خودشان بپردازند و کار روی صحنه ببرند. 
مــن به‌عنــوان هنرمنــدی که در شــهری مثل نیشــابور کار 
تئاتر انجام می‌دهم انتظار دارم مدیران فرهنگی کشــور، 
بخصــوص مدیــران تئاتری خودشــان بیاینــد و از نزدیک 
شــنوا و بینای مشــکلات باشــند و راه‌حلی عملی برای آن 
در نظــر بگیرنــد و ایــن راه‌حل‌هــا و حرف‌ها فقــط در حد 
حــرف باقــی نماند و اجرایی شــود تا بتــوان حداقل کمتر 
از گذشــته ضــرر کرد و آســیب‌های گذشــته را تــا حدودی 

جبران کرد.

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی
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پیامبر اکرم )ص(:
هرکه از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.
 المعجم الکبیر طبرانی، ج ۱۹، ص ۴۴۰

سخن روز

پریسا نوراللهی
نــــگاره

بارانی

اما سینمایی‌ها روز گذشته در فضای مجازی شاهد اتفاق تازه‌ای در حوزه خود بودند، یک روز پس از 
انتصاب هیأت امنای بنیاد سینمایی فارابی، مدیرعامل جدید این بنیاد معرفی شد.

محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور بر اساس مصوبه 
هیأت امنای فارابی طی حکمی »سیدمهدی جوادی« تهیه‌کننده سینما و مدیر فرهنگی را جانشین 

علیرضا تابش و به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرده است. در حکم مدیرعامل 
جدید بنیاد سینمایی فارابی به در نظر داشتن برخی ملزومات توجه شده که از جمله آنها می‌توان به 

ضرورت توجه به کادرسازی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان بویژه، نسل نوظهور سینما در جهت ایجاد 
سرمایه انسانی انقلابی برای سینمای ایران و همچنین حمایت از جریان اندیشه‌ورزی با هدف ارتقای 

متون سینمایی به عنوان پیش‌نیاز تولید آثار ارزشمند اشاره کرد.

اتفاقی تازه در سینما

خانواده تیبو، روژه مارتن دوگار، 
ابوالحسن نجفی، نشر نیلوفر

 چرا به جای استدلال 
کردن نمی‌توانیم با 

همه نیروی روح خود 
زندگی کنیم؟ ما بیش 
از اندازه می‌اندیشیم. 
من بر قدرت جوانانی 

که بدون این همه 
اندیشیدن به استقبال 

خطر می‌شتابند رشک 
می‌برم.
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سیره رسول خدا)ص( -16

ابراز محبت و جلب اعتماد
در ســیره و منــش اخلاقــی پیامبــر اکــرم)ص( 
جلوه‌های محبــت بیش از هر چیــز دیگر هویدا 
اســت. از ایــن‌رو بــود کــه ایــن وجــه بــارز رســول 
خدا)ص( را رحمت نامیدند. آن حضرت)ص( 
بــذر محبت می‌کاشــت و اعتمــاد و اعتقــاد درو 
می‌کرد. همگان می‌دانند که میوه محبت سریع 
الحصول‌تــر و ســهل الوصول‌تــر از هــر میــوه‌ای 
است. این استراتژی در تمام مراحل دعوت نبوی به کار بسته شد و نتایج 
مطلوبی به بار آورد، طوری که رسول گرامی اسلام)ص( را در یک سخن، 
پیامبر رحمت لقــب داده‌اند: »و ما ارســلناک الا رحمة للعالمین« )ما 
تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرســتادیم(. آن حضرت)ص( حرص 
و پافشــاری زیادی بر نجات انســان‌ها و بویژه مؤمنان داشــت. »لقد جاء 
کم رســول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین 
رؤف رحیــم« قطعاً برای شــما پیامبــری از خودتان آمد که بر او دشــوار 
اســت شــما در رنج افتید به )هدایت( شما حریص و نسبت به مؤمنان 
دلسوز مهربان اســت )توبه آیه۱۲۸( و از بی‌ایمانی و عناد مردم به خود 
می‌پیچید و تأسف بسیار می‌خورد: »فلعلک باخع نفسک علی آثار هم 
اَن لو یؤمنوا بهذا الحدیث اســفا« شــاید اگر به این ســخن ایمان نیاورند 
تــو جان خود را از اندوه در پیگیری کارشــان تباه کنی)کهــف آیه ۶(. امام 
حســین)ع( در وصــف پیامبــر)ص( به نقــل از امیرالمؤمنیــن علی)ع( 
چنین می‌فرماید: »کان دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ 
ولا غلیظ« رســول خدا)ص( همیشه شــاداب و خوشرو، نرمخو و خوش 

مشرب بود و خشن و درشتخوی نبود )مکارم الاخلاق ص ۱۴(.
ëëخوشبینی به مردمان

براســاس آیه کریمه: »یا ایها الذین آمنوا اجتنبــوا کثیراً من الظن ان 
بعض الظن اثم« ای ایمان آورندگان از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که 
پاره‌ای از گمان‌ها گناه است.)حجرات آیه۱۲(مبلغ هوشیار نمی‌تواند در 
ارتباط متقابل با مخاطبان راه بدبینی بپیماید از سویی اگر اعتماد آنان 
را طالب اســت خود نیز ناگزیر از اعتماد به آنهاســت. پیامبر اکرم)ص( 
بــا عنایت به کرامت و عزتی که بــرای آدمی بویژه مؤمن قائل بود هرگز 
با چشــم بدبینی و ســوء ظن به گفتار و کردارشــان نمی‌نگریست و حتی 
الامکان حمل بر صحت می‌نمود، به‌گونه‌ای که حتی برخی ظاهربینان 
ایــن صفــت را ناشــی از غفلــت یــا بی‌تفاوتــی آن حضــرت پنداشــته و 
می‌گفتند؛ او همانند گوش است، می‌شنود و باور می‌کند و عکس‌العملی 
ابراز نمی‌دارد. در ســیره ابن هشــام ماجرا این گونه ذکر شــده اســت که 
پیامبر)ص( در حســن ظن به اصحاب و تصدیق خوشــبینانه کلامشان 
اصرار داشت تا آنجا که گاهی دشمنان و منافقان آن را دستاویزی برای 
کاهش منزلت پیامبر قرار می‌دادند. این رفتار پیامبر)ص( حاوی درس 
بزرگــی بــرای مبلغــان و مربیان جوامع اســت که بــه مخاطبان خویش 
بدبینانه ننگرند و به این ســخن امیرمؤمنان علی)ع( که ترجمان کامل 
سیره نبوی است توجه نمایند که: »کار برادر دینی ات را به بهترین وجه 
حمل کن تا آنجا که ظن غالب برای تو پیدا شــود و نسبت به سخنی که 
از دهــان برادرت بیرون آید تا وقتی که می‌توانی محمل خوبی برای آن 

بیابی گمان بد نبر.« )سیره نبویه دفتر دوم ص ۴۷۸(
ëëعفو و گذشت

اگر انتقام حالت انبســاط و تشــفی خاطر زودگذری فراهم می‌سازد، 
عفو و گذشت شادمانی و انبساط روحی طولانی تری حاصل می‌کند.

به‌عــاوه ایــن که کرامــت و بزرگــواری عفوکننــده را همــواره در ذهن 
مخاطبان تداعی می‌کند، رسول خدا)ص( درعرصه تبلیغ و در برخورد با 
اصرار مشرکان بر شرک و تفرقه نه تنها عفو و گذشت در پیش می‌گرفت 
بلکه با ارشاد الهی برای آنان استغفار نیز می‌کرد و هدایتشان را از خداوند 
می‌طلبد. )و اگر تندخو و ســخت دل بودی، قطعــاً از پیرامون تو پراکنده 
می‌شــدند پــس از آنان درگذر و برایشــان آمرزش بخــواه )آل عمران آیه 
۱۵۹( ابن اسحاق نقل می‌کند که روز فتح مکه سعدبن عباده چنین رجز 
می‌خواند» الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمة« )امروز روز کشتار 
و انتقــام اســت، امروز روز شکســتن حرمت‌هاســت( پیامبر اکــرم)ص(، 
امیرالمؤمنین علی)ع( را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و این شــعار را 
ســر دهد که: »الیوم یوم المرحمة« )امروز روز رحمت و مهربانی است( 
و فرمود: ای قریشــیان تصور می‌کنید من با شــما چــه رفتاری می‌کنم؟! 
گفتند: رفتارنیکو، چون تو برادر کریم و برادرزاده بزرگوار ما هســتی. پس 
حضرت فرمود: »اذهبوا انتم الطلقاء« بروید که همه آزادید)سیره نبویه 
ج۴ ص۴۶( رسول خدا)ص( درادامه فرمود: من همان سخن را می‌گویم 
که یوســف به برادرانش گفت: »سرزنشی بر شما نیست، امروز خدا شما 

را می‌آمرزد، که او مهربانترین مهربانان است.« )سوره فصلت آیه ۳۴(
نمونه دیگر رفتار کرامت‌آمیز و عفو رسول خدا در برخورد با »عکرمه 
بــن ابــی جهل« مشــهود اســت. مطابق نقل ســفینة البحــار وی یکی از 
چهارنفری بود که پیامبر در فتح مکه خونشــان را به سبب جنایت‌های 
بی‌شمارشــان مبــاح دانســته بود. عکرمــه پس از فــرار به بیابــان و دریا، 
پس ازمدتی بازگشــت و اســام آورد و بیعت کرد. پیامبر اکرم)ص( او را 
در آغوش گرفت و فرمود: ســوار مهاجر خوش آمد، مســلمانان گفتند: 
این پســر دشــمن خدا ابوجهل است او به پیامبر شــکایت آورد و پیامبر 
اکرم)ص( آنان را منع کرد و سپس او را عامل دریافت زکات قبایل هوازن 

قرارداد )سفینة البحار ج۲ ص ۳۱۶(.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی هنرمندان این روزها بیشــتر پر شــده از عکس‌های مهران غفوریان و 
آرزوی سلامتی این بازیگر که سال‌ها اوقات خوشی برای مردم ایجاد کرد. همچنین 
برخی از اهالی ســینما و تئاتر هم با انتشــار تصاویری از آثارشــان مــردم را به دیدن 
آنها ترغیب کرده‌انــد. در این میان هم تخفیف 30 درصــدی کتاب برای مخاطبان 
شهرســتانی از ســوی نشــر ثالث را مــی تــوان از مهم‌تریــن عناوین خبــری فضای 

مجازی اهالی فرهنگ و هنر عنوان کرد.

دیوارها تاریخ را روایت می کنند
بعد از چهل ســال به پیشنهاد دوستم مجید عباسی 
کــه از گرافیســت‌های نامــدار کشــورمان هســتند، این 
مجموعــه عکــس را در قالــب کتابی به نــام »دیوارها 
ســخن می‌گوینــد« چــاپ کــردم که بعــد از ظهــر روز 
سه‌شــنبه 27 مهرماه در موزه هنرهای معاصر تهران 
از آن رونمایی شــد. اســم کتــاب را هم آقای عباســی 
ناشــر نشان‌نوشــت پیشــنهاد کردنــد و طراحی کتاب 
هم به همت ایشــان بود. این پروژه را ســال 58 با نام 
دیــوار نگاشــته‌های انقــاب برای تــز دوره لیسانســم 
انجــام دادم. در ایــن پــروژه تمام عکس‌هــا را خودم 
گرفتــم امــا کار پژوهشــی و تحقیقــی آن را بــا خانــم 
لطیفه بزرگ‌زاده شهدادی به پایان رساندم. بنابراین 
ترجیــح دادم همان نام »دیوارها ســخن می‌گوینــد« را برایش انتخاب کنم. 

این اســم روایتی اســت از آنچه که بر دیوارها گذشــته است. 
این یک روایتی است که با مردم سخن می‌گوید و هنوز هم 
حــرف می‌زند. من باید مثل تمام دانشــجویان رشــته‌های 
هنــر برای مدرک لیسانســم موضوعــی را کار می‌کردم. این 
موضــوع را از جنــب و جوش‌هــای قبــل از پیــروزی انقلاب 
اســامی شــروع کردم. همیشــه دوربیــن همراهم بــود و از 
بعضی تظاهــرات و راهپیمایی‌ها عکس می‌گرفتم. زمانی 
می‌دیــدم کــه روی دیوارهــا هم چیزهایی نوشــته می‌شــود 
امــا فردا صبــح می‌دیدم که روی اینها رنگ خورده اســت و 
هنوز شــره‌های رنگ روی دیوار اســت. شــکل و تصویری که 
اینهــا ایجاد می‌کرد بــرای من که دانشــجوی گرافیک بودم 

خیلی جذاب بود و از اینها عکس گرفتم البته نه با دید یک مستندساز بلکه 
با دیدگاه یک دانشــجوی گرافیک. وقتی عکاسی می‌کردم دیدم شعارهایی 
که روی دیوا‌رها نوشــته شده است شعارهایی است که امروز هست ولی فردا 

نیست. و خط و ربط آن چیز بدی نیست. برای همین اسلایدهای سی و پنج 
میلیمتری رنگی می‌گرفتم. استادم زنده‌یاد ایرج انواری که همسایه ما بود و 
رابطه نزدیک و دوستانه‌ای با ایشان داشتم، ماجرای عکس‌ها را به او گفتم. 
او هم از این موضوع خوشش آمد و به من پیشنهاد داد که دامنه جغرافیای 
عکس‌هایم را بیشــتر کنم و مرا نســبت به این قضیه حساس‌تر کرد و من هر 
اتفاقــی که می‌افتاد عکاســی می‌کردم. از طرفی به من گفت درخواســتی به 
دانشــگاه بدهم تا آن را به عنوان پروژه لیسانســم بپذیرند. ایشان در انتها به 
من گفتند یک کار پژوهشی بصری هم انجام دهم. مثلًا دیوارها با چه ابزاری 
نوشته شده؟ آیا با حوصله نوشته شده یا با ترس و هول و ولا؟ طبیعتاً کسی 
که می‎نوشــت فرار می‌کرد. اینکه خوش خط اســت یا بدخــط و نکات دیگر. 
گاهی شیرین‌کاری‌هایی هم می‌دیدم. مثلًا کلیشه‌هایی ساخته می‌شد یا شاه 
را برعکس می‌نوشتند. همه اینها جذابیت‌هایی بود تا این عکس‌ها را بگیرم. 
در حقیقت پژوهش را با خانم شــهدادی به اتمام رســاندم. من دانشــجوی 
گرافیک بودم اما نمی‌دانستم چه سند تصویری ارائه دهم. 
اســتاد نازنینم آقــای ممیــز روزی به من گفتند که شــنیدم 
عکاســی کرده‌ای و من ایشــان را دعوت کردم تا به استودیو 
بیایند. ایشــان وقتی عکس‌ها را دیدند، خوششــان آمد و به 
من گفتند که دارند از دیوارها عکس می‌گیرند. من به استاد 
گفتم حاصل کار پژوهشــی‌ام را چگونه به کار عملی تبدیل 
کنم؟ ایشان گفتند که از آنها پوستر استخراج کنم. همان روز 
بــه من گفتند از چند جا عکس بگیــر و بیاور من هم گرفتم 
و به صورت ســیاه و ســفید چاپ کردم. ایشــان به من نشان 
دادند که چگونه باید کار را طراحی کنم. آنهایی را که ظرفیت 
بصری و پیام‌رســانی شــان در قالب پوستر رسا و کامل است 
عکســبرداری کردم. تعداد زیادی عکس‌های ســیاه و ســفید گرفتم و پوســتر 
درست کردم. پروژه من نمره خوبی گرفت و اکنون بعد از چهل سال از 1600 

عکسی که گرفتم حدود 250 عکس برای اولین بار منتشر شد.

یادداشت

 امرالله فرهادی
گرافیست

چالش‌های یک نویسنده
»گذشته« با محوریت دغدغه‌های یک نویسنده برای 
غلبه بر ترس‌های بیرونی و درونی؛ پیوند خلاقانه‌ای 
اســت بیــن جهــان بــدون مــرز انیمیشــن و مفاهیــم 
عمیقــی که به مــدد فانتزی گویا و ملموس شــده‌اند. 
حمید محمدی در این انیمیشــن ۷ دقیقه‌ای با تکیه 
بر تکنیک اســتاپ موشــن و پرداختــن به فضای دهه 
۳۰ و ۴۰ ایران، مخاطب بزرگســال را مورد توجه قرار 
داده تا به موجزترین شــکل ممکن به چالش حیاتی 

یک نویسنده بپردازد. 
نویســنده‌ای کــه تحــت فشــارهای بیرونــی و درونــی 
در حــال فــرار از ترس‌هایــش اســت و ابتــدای کار در 
جهــان رئــال و خیابان‌هــای شــهر مورد هجــوم افکار 
و ترس‌هایــش قــرار می‌گیــرد. او کــه در ظاهــر و شــمایل هــم ارجاعــی بــه 
نویســندگان دهــه مذکور می‌دهد؛ در خیابان‌هایی که با شناســنامه شــهری 
تهران قدیم نشــانه‌گذاری شــده، در حال فرار از سایه‌های بی‌هویت است و 
مسیر حرکتش با جزئیاتی مثال زدنی طراحی شده است. حرکت ازخیابان 
به خانه، با ظرافت منشــأ ترس‌ها و فشــارهای وارده به نویسنده را از بیرون 
به درون ترســیم می‌کند و در ادامه ما با نویســنده‌ای ســر و کار داریم که در 
کش و قوس تجدید خاطرات از فشارهای گذشته، در حال فرار در هزارتوی 
ذهنــی خــود و طراحی پایان‌های مختلف برای داســتانش اســت. هر بار که 
بــه  شــده  مچالــه  کاغــذی 
سطل آشغال می‌افتد، انگار 
ترســی را از خود دور می‌کند 
تــا در فینالــی تأثیرگــذار در 
مواجهــه بــا خــود به‌عنــوان 
قــرار  ترس‌هایــش  منشــأ 
لوکیشــن  تعــدد  می‌گیــرد. 
هوشــمندانه و در عین حال 
دشــوار کار، چه بسا در مرحله نگارش دست نویسنده را برای تخیل‌پردازی 
باز گذاشــته، اما طبعاً در اجرا و تصویرســازی مســیری دشــوار را پیش روی 

کارگردان قرار داده است. 
حمیــد محمــدی با قرار دادن خــود در معرض این چالــش و تعدد و تنوع 
لوکیشــن‌هایی که از رئال قدیم تا مکان‌های سوررئال و ذهنی نویسنده را در 
برمی‌گیرند، جسارتی به خرج داده که خوشبختانه جواب گرفته است. چرا 
که توانســته در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک مفهوم عمیق و بزرگسالانه را با 
تکیــه بر فانتزی و جهان انیمیشــن، قابل درک کــرده و در عین حال چیزی 

از جدیت آن نکاهد. 
انیمیشن »گذشته« در فیلمنامه با بلندپروازی‌هایی روی کاغذ شکل گرفته 
کــه امتیاز و نقطه قوت آن اســت چرا که با قصــه‌ای دراماتیک مواجهیم که 
بدون تکیه بر دیالوگ و مونولوگ و تنها با یک کاراکتر خاص پیش می‌رود. 
آنچــه ایــن بلندپــروازی را تبدیل به تجربــه‌ای تمام و کمــال می‌کند، درک 
درســت کارگردان از ظرفیت‌های نامحدود انیمیشن و البته قصه‌اش است 

که آن را تبدیل به اثری گرم، ملموس و همراهی‌برانگیز کرده است.

یادداشت

  محمد رضایی
کارگردان تئاتر

پیشنهاد

 سحر عصر آزاد
منتقد سینما

 عکس 
نوشت

حمام »بیســتون سردشت« از جمله 
اماکــن تاریخــی دیدنی اســت که در 
مرکز شــهر سردشت واقع شــده، این 
حمام در دوره قاجاریه ســاخته شده و 
تمامی فضا‌های مربوط به یک حمام 
ســنتی ایرانــی رابــه نحو شایســته‌ای 
در خــود گرد آورده اســت. ثبت ملی 
 1377 سال  سردشت  بیستون  حمام 
انجام شــده امــا محــل قرار‌گیری آن، 
جنب پارکی اســت کــه در زمان‌های 
گذشــته به کاروانســرای »الیاس آقا« 
اســت./خبرگزاری  بــوده  معــروف 

میراث آریا

رسول 
رحمت

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ëëآغاز ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه در بهاران

مدرســه بهــاران بــا انتشــار عکســی از اســتادان ایــن مدرســه آغــاز ثبت‌نــام غیرحضــوری مدرســه 
روزنامه‌نــگاری را اعــام کــرد. »علاقه‌مندانی کــه امکان حضــور در دوره‌های اعلام‌شــده را ندارند، 

می‌توانند به‌صورت آفلاین فیلم هر جلسه را خریداری و از سایت بهاران دانلود کنند.
همچنیــن جهــت ایجــاد ارتباط دو ســویه با اســتادان، گروه واتــس‌اپ مخصوص هر درس توســط 

مؤسسه ایجاد شده و دانشجویان علاوه بر ارائه کار کلاس، با استاد خود در ارتباط خواهند بود.
لازم بــه ذکر اســت کــه در پایان هر دوره مدرک معتبر و مشــترک دانشــگاهی به دانشــجویان اعطا 
می‌شــود.« گفتنــی اســت کــه     علاقه‌منــدان بــه ایــن رشــته مــی تواننــد جهــت ثبت‌نام با شــماره 

٨٨٨٩٢٢٢٨ تماس بگیرید یا به شماره واتس‌اپ ٠٩٣٧٠۵١٧١٠٠ پیام بدهند.

ëëگلاب آدینه: با امید و ایمان و یه جو هم شانس

این بازیگر که با خبرنگار خبرآنلاین گفت‌وگو کرده در بخشــی از صحبت‌هایش 
بــه ایــن نکته اشــاره می‌کند که نمایــش ما که »بانــوی محبوب من« نــام دارد، 
می‌توانــد چنــد ســاعت و امیــدوارم چنــد روز نشــاطی نــه از جنــس مبتــذل در 
بینندگانش ایجاد کند. نوجوانان و جوانان همراهم با وجود تمام محدودیت‌ها 
و گرفتاری‌هــای خانوادگی و اجتماعی با کوشــش عجیــب خود به من و یکدیگر 
شــوق جلو رفتن می‌دادند. شــعار ما جمله‌ای از نمایش‌مان بوده و هســت: با امید و با ایمان و یه 

جو هم شانس.«


